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خوانشى از نسخة خطي تاريخ عجم به سياق(سياق التواريخ)
على احمد الياسى1 
انور خالندى2

مقدمه 
سلسلة صفويه يكى از حكومت هاى ايران پس از اسلام است كه شاه اسماعيل صفوى در سال 907 هـ 
ــور دوره اى از  ــى حكومت ايلخانان و تيموريان، كش . ق آن را پايه گذارى كرد. در اين زمان به دنبال فروپاش
ــماعيل و شاه تهماسب و سرانجام  ــاه اس ــي و اجتماعى را تجربه مى كرد كه با اقدامات ش هرج و مرج سياس
ــيعه پديد آمد. دوران حكومت صفوى  ــاه عباس اول،دولت متمركز نيرومندى در حول رسميت مذهب ش ش
ــال ها ى ميانى حكومت  ــبى در س ــيب ها ى زيادى روبرو بود. با ايجاد آرامش و ثبات نس در ايران با فراز و نش
صفوى، به ويژه دوران شاه عباس و جانشينان وى كه از دستاوردهاى شاه عباس برخوردار بودند، يك رونق 
علمى و ادبى در ايران ايجاد شد و اين رونق و شكوفايى در جنبه ها ى مختلف ازجمله ادبيات، شعر، نقاشى، 
ــد. يكى از جلوه ها ى فكرى حيات فرهنگى ايران در اين دورة تاريخ بود  ــفه و تاريخ، نمايان ش معمارى، فلس
كه رونق و نمود شايانى در دورة صفويه پيدا كرد. فرمانروايان صفوى به دلايل مختلف از جمله ثبت وقايع 
روزگار فرمانروايي شان، كسب مشروعيت سياسى و دينى از طريق روايت و باز نويسى تاريخ، از آن حمايت 
ــد و آن دوران را به  كردند؛ بنابراين در دوران فرمانروايى صفويان، كتب تاريخى ارزنده اى در ايران تأليف ش

يكى از ادوار شكوفايى تاريخ نگارى ايران تبديل گشت.
ــود علاوه بر  ــت كه تلاش مى ش هدف پژوهش حاضر، معرفى يكى از آثار وقايع نگارانة دورة صفوى اس

1. دانشجوى دكترى تاريخ دانشگاه تهران.

2. دانشجوى دكترى تاريخ دانشگاه تهران.
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ــت، به بررسى جنبه ها ى انديشة  ــم معهود در اين زمينه اس ــى عصر زمانى آن كه رس ــايى اثر و بررس شناس
ــنده و شناسايى فضاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى زمانة وى و روندهاى اساسى مذهبى  تاريخ نگارى نويس
ــپس به  ــنده و اثر وى نمايانده شود؛س ــود و تأثير فاكتورهاى مزبور بر نويس و دينى آن دوره نيز پرداخته ش
ــة تاريخ نگارى و منظومة فكرى و سبك نگارش ادبى  ــانة وى پرداخته و انديش بيان ديدگاه ها ى تاريخ نويس
ــاه صفى به نگارش در آمده، در  و تاريخى وى رابيان مى كنيم. از آنجا كه اثر حاضر در دوران فرمانروايى ش
پژوهش حاضر تلاش خواهد شد كه نگاهى به تاريخ نويسى دورة صفويان و سبك نگارش آثار تاريخى هم 
داشته باشيم. روش تحقيق حاضر بر پاية بررسى اثر و سپس تطبيق و مقابلة آن با متون متقدم، استوار است 
ــف شواهد و قرائن، ساير متون الگوى وى را شناسايى كرده، بر  ــخه و كش و پس از طريق مداقه در متن نس
اساس فاكتورهاى كشف شده (نويسنده، زمانة وى، عصر تأليف، شاخص ها ى اجتماعى، اقتصادى مذهبى و 
فرهنگى آن دوران، شواهد و قرائن موجود در متن نسخه و متون الگو) به بازيابى و بازشناسى روش و بينش 
نويسنده و ديدگاه و انديشة تاريخ نگارى وى اقدام خواهد شد. سؤالاتى را كه اين پژوهش در پى پاسخ دادن 

به آنهاست، بدين گونه است:
1. الگوهاى مؤلف در تأليف اثر كدام است؛ آيا مبدع است يا مقلدّ؟

2. سبك تاريخ نگارى و نگارش ادبى اثر چگونه است؟
3. محتواى اثر چيست و راه هاى نگارش مؤلف كدام است؟

4. ديدگاه ها و انديشة تاريخ نگارى مؤلف كدام است؟

تاريخ عجم به سياق
ــخ تقويمي،  ــخ، مجمل التواريخ، تاري ــنواتي، خلاصة التواري ــخ س ــخ، تاري ــياق التواريخ، مجدول التواري س
ــاهي كيومرث و برخي  ــت از پادش ــم، تاريخ كوتاه ايران و جهان اس ــاهان عج ــخ وتاريخ پادش تقويم التواري
ــتر  ــت و در بيش ــخه ها  متفاوت و گوناگون اس ــندگان. آغاز و انجام نس ازحضرت آدم تا معمولاً روزگار نويس

نسخه ها ، شماره به سياق نوشته شده است.3
ــي در روزگاران گذشته بوده است كه  ــياقي (سنواتي) يكي از شيوه ها ي تاريخ نويس به طور كلي تاريخ س
ــياق كيفيت آن، موافق علم سياق وضع شده است. اين هم  ــاهان بوده و س هدف آن علم به تعداد افراد پادش
نوعي از وقايع نگاري، نوشتن تاريخ عمومي يا تاريخ جهان است كه در آن مؤلفان، رويدادهاي پس از اسلام 

را هم بيان كرده اند.4
ــيوة تاريخ نويسي با تاريخ نويسي عمومي سال شمارانه، تفاوت ها  و مشابهت ها يي دارد. تشابهات آن  اين ش
ــي عمومي به شمار آورد، اما افتراق اين دو شيوه از  ــت كه حتي مي توان آن را نوعي تاريخ نويس به حدي اس
ــيار خلاصه، مجمل و موجز نوشته شده اند، به گونه اي كه در بسياري  ــت كه تواريخ سياقي بس آن جهت اس

موارد فقط به ذكر اسامي پادشاهان ومدت سلطنت آنان بسنده شده است.
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نسخه ها ي كتاب و مشخصات ظاهري آنها
از تاريخ عجم به سياق، دو نسخه موجود است كه يكي متعلق به اسناد كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 

و ديگري در اختيار كتابخانة ملي است. در اين مبحث به معرفي مشخصات آنها پرداخته مي شود.
ــخه با عناوين تاريخ پادشاهان عجم، مجمل التواريخ و  ــخة كتابخانة مجلس شوراي اسلامي: اين نس نس
ــياق شناخته مي شود كه احتمالاً مؤلف آن شخصي به نام محمد ابراهيم بن اسماعيل بوده،  تاريخعجم به س
چون در ذيل تمام صفحات، مهري بيضي با سجع عبده محمد ابراهيم بن اسماعيل زده شده است و به نظر 

مي رسد نويسندة كتاب او باشد.5
 كتاب،مجمل التواريخ، تاريخ پادشاهان ايران است از كيومرث تا شاه صفي اعداد و رقم ها  به سياق نوشته 
ــندة اين كتاب، ريزه كاري هاي جالب ونكته ها ي  ــت. نويس ــده و تاليف آن هم در نيمه قرن 11 هـ .ق اس ش
ــب دارد. از عنوان هايي كه بالاي تمام  ــي خاص و غري ــودمند در كتاب خود گنجانده و نيز روش ــي س تاريخ
ــود كه كتاب داراي هفتاد مجمل وپنجاه و هفت  ــده، به طور خلاصه چنين فهميده مي ش صفحات تكرار ش

حرف و چند دفعه است.6
ــت و كتاب با اين جمله آغاز مي شود: از  ــد، تاريخ پادشاهان عجم اس ــاره ش موضوع كتاب همچنانكه اش
تاريخ پادشاهان عجم كه در مملكت ايران سلطنت كرده اند، از ابتداي سلطنت كيومرث .... الي جلوس شاه 

عباس دوم.
كه البته در مورد روش و محتواي كتاب در مبحث ها ي بعدي به طور مفصل صحبت خواهد شد.

ــلاق در دارالسلطنه اصفهان واقع شد و ... در سنه  ــخه: در لوي ئيل1049 ييلاق و قش پايان يا انجام نس
1050 ق. نواب رضوان جايگاه همايون به عزم يورش دار القرار قندهار ... در ... كاشان مريض شد به تاريخ 
ــنبه 18 صفر به عالم بقا و جنت المأوي و فردوس اعلي انتقال فرمودند. اناالله واناّ اليه راجعون.  ــب چهارش ش

مدت سلطنتش بيست و دو عام و هفت ماه.7
اين نسخه به خط نستعليق قرن 11 ق. با صفحات مجدول بزرگ و لاجوردي و شنگرف، كنار و حاشيه 
ــت. بر سه برگ اضافي آغاز نسخه، چند يادداشت تاريخي كهنه  ــده اس چند برگ آغازين و پايان وصله اي ش
27 سانتي متر با جلد تمياج قهوه اي و از كاغذ اصفهاني با  ــخه در قطع وزيري 19  ــود. نس و نو ديده مي ش

سطور گوناگون در 144 صفحه است. شماره ثبت قديم آن 61861 و شماره جديد آن 8260 است.8
اكنون به بيان مشخصات واختصاصات نسخة سازمان اسناد و كتابخانة ملي مي پردازيم.

انوار در فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي، ذيل عنوان تاريخ تقويمي مي نويسد:
ــتمل بر وقايع تاريخي عالم از عهد  ــنده بدون معرفي خود به تأليف اين كتاب اقدام كرده كه مش «نويس
ــت. مطالب بسيار مختصر و فهرست وار آمده و در ذكر حوادث، فقط قناعت  ــال 1051 ه. ق اس كيومرث تا س

به نام حوادث و تاريخ آن شده است».9
در ذكر حوادث تاريخي قبل از اسلام ايران بر شاهنامه ابوالقاسم فردوسي، تاريخ گزيده حمداالله مستوفي 
ــن بخش ديگري از  ــت. اي ــته اس ــيعه داش ــه كرده و از مطالعة كتاب بر مي آيد كه مؤلف آن مذهب ش تكي
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گفته ها ي سيد عبداالله انوار در مورد تاريخ تقويمي (تاريخ عجم سياق) است.10
پس انوار به معرفي آغاز و انجام كتاب مزبور پرداخته و چنين مي نويسد:

ــاهان عجم كه در ملك ايران سلطنت كرده اند، از ابتداي سلطنت  ــمله و مجمل التواريخ پادش «آغاز: بس
كيومرث كه بعضي او را آدم عليه السلام ...

انجام: يونت ئيل1050 نواب هميون به عزم يورش قندهار از اصفهان بيرون آمده، در دارالمؤمنين كاشان 
مريض و در شب چهارشنبه 18 شهر صفر به عالم جاوداني انتقال نمود. اناّالله و اناّ اليه راجعون. مدت سلطنت 

او سيزده عام و شش ماه بود11
در اين نسخه در پايانكتاب،جملات زير نيز به چشم مي خورد:

آخر نسخه: مجمل التواريخ كه متضمن حصول علم بر تعداد و افراد پادشاهان عجم است و سياق كيفيت 
ــب الفرموده عالي حضرت [؟] ميرزايي  ــياق وضع و در موازي [كلمه اي ناخوانا] حس آن موافق صيغ علم س
ــدكه به قرينة فصول علم آن معمول و وصل به ادراك لذت اخبار ماضيه مفهوم  از روي افراد مذكورنقل ش
گردد؛ بدين ترتيب كتاب با اين جملات به پايان مي رسد و ذيل آن نوشته اي بدين مضمون، ديده مي شود: 
ــين البروجردي  ــته رقم اقل عباد االله الغني ميرزا محمد الحس ــهر ربيع الاول 1091 مرقوم شكس به تاريخ ش

گرديده است.12
اين نسخه به خط نستعليق خوش به تاريخ 1091ق، شايد در اصفهان استنساخ شده كه داراي مشخصات 
ذيل است: داراي دو جدول، دور سطور از سياه اسماء و اعلام و مدت سلطنت پادشاهان با مركب قرمز، كاغذ 
 17 سانتي متر و داراي 17 سطر است.13 آن از نوع دولت آبادي، تعداد صفحات آن 137 برگ به مقياس 70 

علاوه بر نسخه ها ي ياد شده كه در اختيار نگارنده قرار دارد، نسخه ها ي ديگري هم از اين گونه وجود دارد كه 
تحريرها و مبدأ و انجام نسخه ها  گوناگون است. از جمله كتابي از اين گونه به نام خلاصة التواريخ ياد شده است.

ــاه (1250-  ــاهان عجم كه از كيومرث آغاز و پايان روزگار فتحعلي ش ــخه اي از آن به نام تاريخ پادش نس
ــده است. نسخه اي ديگر از آن  ــال 1262 ه. ق در تهران در 320 صفحه چاپ ش 1212) را در بردارد و به س

به نام تاريخ پادشاهان تقويم التواريخ فهرست شده و در كتابخانه ملي موجود است.
ــماره 1/ 1146 با تاريخ 1252 در دفتر موجود است كه از كيومرث تا  ــخه اي ديگر به ش ودر همان جا نس
ــخه اي ديگر به شماره 1474 به نام  ــت صفحة اول به نام مختصرالتواريخ و نس ــال 1051 ه . ق و در پش س

خلاصةالتواريخ خوانده شده كه از كيومرث تا شاه عباس سوم صفوي را در بردارد.
ــمارة 2808 به خط نستعليق وبه تاريخ 1256ق. به  ــگاه تهران، نسخه اي به ش در كتابخانة مركزي دانش
ــداديان تا مظفرالدين شاه قاجار در  ــت وار، از پيش ــت كه تاريخ ايران را فهرس نام خلاصةالتواريخ موجود اس
بردارد. نسخة ديگري از اين اثر در تهران در كتابخانة سلطنتي به شماره 10168 و تاريخ 1261 موجود است 
ــت. در فهرست كتابخانه رضوي مشهد، نسخه اي از اين اثر به  ــت به نام تاريخ سياقي آمده اس كه در فهرس
شماره 254 و تاريخ 1261ق. موجود است و نسخه اي ديگر از آن به نام سياق التواريخ است كه تاسرگذشت 
ــد. در كتابخانه دانشكده ادبيات تهران نيز نسخه اي به شماره  ــاه و همسران و فرزندان او مي رس فتحعلي ش
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258 به همين نام موجود است.14
ــخة تاريخ عجم به  ــخه ها ي اين اثر را به پايان برده، معرفي زمانة تأليف نس ــايي نس اكنون بخش شناس
سياق را كه موضوع پژوهش حاضر است، پي مي گيريم و مبحث مقايسه دو نسخه موجود در نزد نگارنده را 
به مجال ديگري در همين پژوهش موكول مي كنيم. قبل از شروع مبحث جديد،بيان اين نكته جالب توجه 
ــي در ادوار گذشته تاريخ ايران به خصوص نيمه دوم حكومت  ــت كه به نظر مي رسد سياق التواريخ نويس اس
ــياق در اين زمينه  ــخه تاريخ عجم به س ــاه صفي به بعد، داراي رونق خاصي بوده و احتمالاً نس صفوي از ش

نقش يك الگو را براي مورخان بعدي ايفا مي كرده است.

زمانة تأليف اثر
ــواهد و قرائن موجود در متن كتاب، مي توان چنين گفت كه اين اثر احتمالاً در سال  ــاس برخي ش  بر اس
1051 ه. ق اواخر حكومت شاه صفي (1052- 1038ق.) نوشته شده است. از جمله شواهد و قرائني كه ما را 
به اين نظر رهنمون مي شود، مي توانيم از موارد زير ياد كنيم: نخست آنكه در اين كتاب تاريخ 1052 ه – ق 
قيد شده كه به احتمال قوي سال نگارش اين اثر است.15 دوم آنكه اين كتاب سير جريان حوادث را تا پايان 

پادشاهي شاه صفي (1052- 1038) در بردارد.
ناگفته نماند كه تواريخ عمومي معمولاً از آغاز خلقت جهان تا روزگار نويسنده را در بر دارد.16 سوم اينكه 
از پادشاهان صفوي در اين اثر طرفداري شده و با عناوين و القاب پر طمطراقي از آنان ياد شده است. و نيز 

نويسندة اين اثرطرفدار مذهب تشيع در مقابل ساير مذاهب از جمله اهل تسنن است.17
سيد عبداالله انوار هم در فهرست نسخه ها ي خطي كتابخانه ملي، سال نگارش اين اثر را 1051 ه. ق بيان 
ــت نسخه ها ي خطي مجلس نيز زمانة استنساخ اين اثر قرن يازدهم هـ .ق ياد شده  ــت.18 در فهرس كرده اس

به اين ترتيب هر دو منبع ياد شده اين اثر را متعلق به قرن يازدهم ه.ق مي دانند.19

معرفي نويسندة كتاب
ــت آنكه اين اثر فاقد  ــخني به ميان آورد، چون نخس ــندة اين اثر نمي توان با  قاطعيت س  در مورد نويس
ــر آنكه در متن كتاب هم  ــت. ديگ ــنده بلافاصله به بيان رويدادها پرداخته اس ــه و مقدمه بوده و نويس ديباچ
سخني از نويسندة آن پيش كشيده نشده است و از لابه لاي سطور و نوشته ها ي اثر هم شواهد و مداركي در 
اين مورد يافته نمي شود يا اينكه دستگير نگارنده نشده است، با تمام اين احوال مهري بيضي با سجع عبده 

محمد ابراهيم بن اسماعيل بر تمام صفحات اين اثر نقش بسته است.
با توجه به اينكه در گذشته، نويسندگان آثار خود را به نام خويش ممهور مي كردند، بعيد به نظر نمي رسد 

كه اين شخص همان نويسندة اثر باشد.20
ــئله، محمد ابراهيم بن  ــتناد به همين مس ــوراي ملي با اس ــت كتابخانه مجلس ش آقاي حائري در فهرس
اسماعيل را به عنوان نويسنده تاريخ عجم = مجمل التواريخ معرفي كرده است؛21 بنابراين در مورد نگارندة 
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اين اثر و احوال واوضاع او همين مسئله را مي پذيريم.

معرفي محتواي اثر:
ــياق)، همچنانكه از عنوان آن مستفاد مي گردد، تاريخ  ــاهان عجم (مجمل التواريخ= تاريخ س تاريخ پادش
پادشاهان عجم است كه در ايران سلطنت كرده اند كه از كيومرث آغاز و به دوران شاه صفي ختم مي گردد. 
اين اثر در 131ـ133 صفحه تأليف شده است. مؤلف اثر محمد ابراهيم بن اسماعيل، اثر خود را در دو حرف 
ــامل چندين دفعه و هر دفعه شامل چند نفر است. چنين شيوة تقسيم بندي بنابر  نگارش كرده و هر حرف ش

ادعاي مؤلف، بر اساس علم سياق بوده است و اينك به معرفي بخش ها ي اين اثر مي پردازيم:
ــلام سلطنت كرده اند و اين حرف شامل چهار دفعه و هفتاد و  ــاهاني كه قبل از اس حرف اول: احوال پادش

يك نفر بوده كه مدت سلطنت ايشان چهار هزار و بيست و نه سال است.
ــاهان پيشداديان و آثار و اختراعات ايشان است كه يازده نفر بوده و مدت سلطنت  ــامل پادش دفعة اول: ش

آنها دو هزار چهارصد و پنجاه سال است.22
دفعةدوم: نويسنده در ادامه همين مطالب، دفعة دوم كتاب خود را نوشته كه شامل پادشاهان كيانى است 

كه ده نفر بودند و مدت سلطنت آنان هفتصد و سي و چهار سال بود. 23
ــنده در اين دفعه به بيان ملوك  الطوايف پرداخته كه از عهد اسكندر تا زمان اردشير بن  ــوم: نويس دفعة س
ــلطنت آنها را  ــاهان ملوك الطوايف را 21 نفر ذكر كرده و مدت س ــلطنت كرده اند، وي تعداد پادش بابكان س
ــال نوشته و آثار و اختراعات ايشان را هم در كتاب خود گنجانده است؛ البته در اين قسمت نويسنده  326 س
ــت و فرقة دوم  ــامل انخطس رومي اس ــاهان ملوك الطوايف را در دو فرقه بيان كرده كه فرقة اول ش پادش

سيزده نفرند كه به مدت 173 سال حكومت كرده اند. 24
دفعة چهارم در ذكر پادشاهان ساساني است كه ايشان را اكاسره هم خوانند و 29 نفرند و مدت سلطنت 
ايشان 519 سال بود.25در اين بخش، حرف اول كتاب با پايان سلطنت ساسانيان به اتمام مي رسد كه شامل 

چهار دفعه بود.
ــاهان  ــتمل بر تاريخ پادش ــت كه چهارده دفعه را در بردارد و مش بخش بعدي كتاب به نام حرف ثاني اس

عجم بعد از ظهور اسلام است كه در مملكت ايران حكومت كرده اند.
ــنده با عنوان عليهم اللعنه و الهاويه ياد  ــاهان بني اميه است كه نويس دفعة اول از حرف ثاني: احوال پادش
كرده است كه نشان تعصب مذهبي وي است و چهارده نفر از اين خاندان حكومت كرده اند و مدت حكومت 

ايشان نود سال ويازده ماه و بيست روز بوده است.26
دفعة دوم تحت عنوان در ذكر خلفاي بني عباسي و حكومت ها ي معاصر آنان كه باج گزار بني عباس بودند 
ــوم نبود. تاريخ پيامبر اسلام (ص)  ــت و اين شيوه معمولاً در تاريخ نگاري ها ي عمومي مرس ــته شده اس نوش
ــت. احتمالاً يكي از دلايل اين  ــدين را ناديده گرفته و ذكري از اين دوره به ميان نياورده اس و خلفاي راش
ــت. شايد بتوان اين امر را در  ــت كه وي تاريخ حكومت ها ي ايراني را مي نوش امر را مي توان چنين بيان داش
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ــت، اما در مورد دوره خلفاي راشدين، اين مسئله مصداق كلي  مورد دوران حكومت پيامبر (ص) صادق دانس
ــلام بود كه تحت حاكميت اعراب مسلمان قرار داشت.  ــي از قلمرو جهان اس ندارد و در اين دوره ايران بخش
مسئلة ديگر اينكه نويسنده پس از ذكر تاريخ بني اميه، در مبحثي تحت عنوان تاريخ خلفاي عباسي به بيان 
رويدادهاي سلسله ها ي ايراني قرون نخستين اسلامي پرداخته و دليل اين امر را تابعيت حكومت ها ي ايراني 

از خلافت عباسي بيان كرده است.
همچنين در اين بخش تحت عنوان دفعه دوم، نويسنده به شرح رويدادهاي ايران در زمان حكومت ها ي 
سامانيان، صفاريان، غزنويان، غوريان، ديلميان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، اتابكان شام و ديار بكر، اتابكان 

فارس، اتابكان لرستان، اسماعيليان ايران، قراختاييان كرمان و خلفاي بني عباس مي پردازد.27
ــنده برخي از قرون نخستين اسلامي مانند طاهريان را  ــت،اينكه نويس آنچه در اين مبحث قابل بيان اس
ناديده انگاشته و به علاوه تاريخ خلافت عباسيان را نسبتاً مفصل شرح داده و رويدادهاي مربوط به حكومت 

خوارزمشاهاين را قبل از خلافت عباسي بيان كرده است.
فرقة سوم از دفعةچهارم در بيان رويدادهاي مربوط به حكومت مغولان است كه از ابتداي سلطنت النجه 
ــنده به بيان  ــين وآل چوپان، جلايريان و آق قويونلوها را در بردارد. دراين بخش نويس ــلطان حس خان تا س
حسب و نسب تركان پرداخته و پس از ذكر نسب نامه چنگيز، به بيان فتح ايران توسط مغولان و رويدادهاي 
ــت كه البته مطالب راجع به تركان و چنگيز خان مختصر و موجز  دوره ايلخانان مغول در ايران پرداخته اس
ــاهان مغول، به بيان رويدادهاي تاريخ ايران درزمان تيمور  ــت. در ادامه مبحث تحت عنوان در ذكر پادش اس
ــينان وي پرداخته وبا بيان سلسله ها ي آل چوپان و ايلكخانيان و سپس آق قويونلوها، مطالب خود را  وجانش

به پايان برده است.
ــنده حكومت هاي پس از ايلخانان مانند آل چوپان، آل  ــمت جالب توجه است، اينكه نويس آنچه در اين قس
جلاير، و حتي حكومت آق قويونلوها را تحت عنوان پادشاهان مغول نگاشته و در يك فرقه از كتاب گنجانيده 

است.28 به علاوهدر اين قسمت، نويسنده به بيان اسامي علما، شعرا، عارفان و غيره اقدام كرده است.
ــلة  ــت،در بيان رويدادهاي مربوط به سلس ــارم از دفعة چهارم كه در واقع آخرين فرقة كتاب اس فرقةچه
ــماعيل آن را آغاز كرده و سپس با ذكر رويدادهاي  ــت كه نويسنده با بيان سلسلة نسب شاه اس صفويان اس

زمان شاه صفي و مرگ وي، آن را به پايان رسانيده است.29

سبك نگارش كتاب
ــبك ادبيات و تاريخ نويسي در دورة صفويه و دورة  ــبك اثر حاضر، ناگريز بايد به س ــي س به منظور بررس
ــلط مغولان بر ايران از آنجا كه مغولان از خود  ما قبل آن، يعني مغول به تحقيق و تفحض پرداخت. با تس
ــنايي چنداني با زبان و ادبيات فارسي نيافتند و به دليل از  ــتند و فرزندان و امراي آنان انس و آش ادبيات نداش
ميان رفتن كتاب ها و دانشمندان و علما يا مهاجرت آنان از ايران نثر نظم فارسي هم بي رونق شد. بنابراين 
مقدمات در قرن هفتم به تدريج نثر ساده بر نثر فني رحجان يافت و تواريخ عمومي كه در اين دوره نوشته 
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ــاده تأليف گرديد.30 به دنبال يورش تيمور، انحطاط ادبي در اين عصر  ــد، جز يكي دو تا، مابقي به نثر س ش
همچنان ادامه داشت. تنها تاريخ و خط و فن مينياتور سازي و تذهيب و معماري رو به ترقي داشت.نگارش 

كتب تاريخ به زبان ساده كه از اواخر قرن هفتم مقبول افتاده بود،پيروي شد.31
درعهد صفويه، نثر فارسي مشوّش است كه در هيچ زماني نظيرش ديده نمي شود. ادوارد براون در بحث 

از نثر صفوي، آن را به نوع ساده و مصنوع تقسيم كرده است.32
بهار، نثر دوران صفوي را به سه دسته تقسيم مي كند: نثر مصنوع و متكلفّ كه نوشته ها  و مناشير ديواني 
بدين گونه نوشته مي شد و برخي مورخان نيز تواريخ خود را بدين شيوه مي نوشتند و برخي راه بينابين پيش 
ــت و عاميانه تأليف  ــاده و سس گرفته اند و از طرف ديگر جماعتي از علما و اهل فضل طوري كتب خود را س
كرده اند كه سواي سهولت استفادة عوام كه هدف اصلي مؤلفان هم جز اين نبوده است،فايدة ديگري بر آن 
ــت سر گذاشت كه آن را به سوي  ــي در اين دوره تحولاتي را پش ــت.33 از طرف ديگر، نثر فارس مترتبّ نيس
يك نثر فني و متكلف رهمنون شد. برخي از اين عوامل عبارتند از:ورود لغات تركي و مغولي به زبان فارسي 
ــت، چون اكثر اين عده از  ــده بود؛ دوم آموزش ها ي خاص مورخان اس ــروع ش كه قرن ها قبل از صفويه ش
ديوان سالاران، منشيان، قضات و علماي ديني بودند؛ سوم به كار بردن اصطلاحات و تعابير پيچيده ومتكلفّ 
ــي و عربي كه نشان فضل و فخرادبي بود. نكتة مهم ديگر، قداست سلاطين صفوي و جايگاه مذهبي  فارس
ــتفاده از القاب و عناوين و  ــتلزم اس ــاره به افراد اين دودمان، مس و معنوي آنان بود كه هر نوع نام بردن و اش

رموز خاص و فراواني بود.34
به هر حال، منابع تاريخ نگاري اين عصر را نمي توان به طور كلي فاقد و جاهت ادبي و نثري ساده و روان 
دانست. به نظر مي رسد برخي منابع اين دوره در مقايسه با اكثر منابع اين عصر، داراي نثري ساده هستند. با 
مرگ شاه عباس اول و آغاز انحطاط تدريجي حكومت صفويان، نثر و تاريخ نويسي اين دوره هم از آن تبعيت 
ــاده و روان و گاه حتي عوام پسند، آرام آرام جاي خود را بين نويسندگان باز كرد؛ بنابراين با  ــبك س نمود و س
بيان اين مقدمات، مي توان گفت كه كتاب حاضر داراي نثر ساده و روان و جمله بندي هاي آن اغلب كوتاه و 
موجز است و لغات تركي و مغولي در حوزة اصطلاحات سياسي، نظامي و اقتصادي كتاب به چشم مي خورد. 

به علاوه اصطلاحات خاص زبان عربي در حوزة ديني و مذهبي هم در آن راه يافته است.35

سبك تاريخ نگاري عمومي
ــبك ها ي تاريخ نگاري در ايران بود كه از قرن چهارم تا دورة قاجار ادامه  تاريخ نگاري عمومي، يكي از س
ــلامي داشتند و در تأليف تاريخ جهان بيشتر به روايت ها ي ايراني  يافت. مؤلفان اين گونه آثار، جهان بيني اس
و اسلامي توجه مي كردند و به تاريخ يونان، روم، چين و هند پيش از اسلام كمتر مي پرداختند. اين مورخان 
آثار خود را از خلقت عالم آغاز مي كردند و پس از شرح آفرينش آدم و سرگذشت پيامبران، به تاريخ اساطيري 
ــاه) مي پرداختند و تا پايان عهد ساساني را مي نوشتند؛  ــان و نخستين پادش ــتين انس ايران از كيومرث (نخس
سپس تاريخ اسلام را از زندگي پيامبر اكرم و تاريخ سلسله ها ي ايراني را تا عصر خود مي نگاشتند؛ از اين رو 
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تاريخ عمومي تقريباً به صورت خلاصه اي از تاريخ سلسله ها  و تاريخ ها ي محلي در آمد. برخي از اين آثار به 
ترتيب سالشماري نوشته شده و برخي به صورت موضوعي نگارش يافته اند.

ــران، به ويژه حكومت  ــان به تأليف تاريخ عمومي اي ــي از مورخ ــان (906- 1135 ه. ق) برخ  در دورة صفوي
ــف لب التواريخ تأليف 948ق، قاضي  ــوي، روي آوردند؛ از جمله يحيي بن عبدالطيف قزويني مؤل ــاهان صف پادش
احمد غفاري قزويني مؤلف تاريخ جهان آرا تأليف 972 ق، عبدي بيگ شيرازي مؤلف تكملة الاخبار تأليف 978، 
ــم يزدي مؤلفزبدة التواريخ  ــر الاخبارتأليف 984ق، ملاكمال بن جلال الدين منج ــي قزويني مؤلف جواه منش
ــن بن مرتضي  ــيد حس ــف و اله اصفهاني مؤلف خلد برين تأليف 1078ق و س تأليف 1063ق،ميرزا محمد يوس
استرآبادي مؤلف تاريخ سلطاني تأليف 1115 ق. را مي توان نام برد. اين مورخان افزون بر ثبت مشاهدات خويش، 

عموماً تحت تأثير آثار اين دوره از جمله صفوة الصفا،فتوحات شاهي و عالم آراي عباسي بودند.36
ــوي، اغلب در تداوم نگارش تاريخ عمومي،  ــود، مورخان عصر صف بنابراين همان گونه كه ملاحظه مي ش
تاريخ صفوي را تا زمان خود ادامه مي دادند. به طور قطع اين مورخان، تاريخ قبل از صفويه را از منابع ادوار 

قبل اقتباس و رونويسي مي كردند.
ــاه عباس اول و  ــتند. در پي مرگ ش اين بخش از تاريخ ها ي عصر صفوي، داراي ارزش درجة اول نيس
آغاز انحطاط تدريجي حكومت صفويان، تاريخ نگاري در اين دوره از آن روند تبعيت نمود. هر چند به لحاظ 
كميت، تأليفات تاريخ نگارانة نيمة دوم عصر صفوي با نيمة اول آن فاصله چنداني ندارد، اما به لحاظ كيفيت، 

فاصلة آن دو مرحله بيشتر است.
ــورد پژوهش ما به آن  ــاه عباس اول، همان دوره اي كه اثر م ــت كه مورخان دوره پس از ش ــي اس طبيع
تعلق دارد آنچه را در باب صفويان از مرحلة آغاز فعاليت ها ي اجداد اين سلسله تا پايان حكومت شاه عباس 
ــي و اقتباس كرده اند. ارزش تاريخي اين  اول بر قلم رانده اند، همه را از منابع تاريخ نگاري نيمة اول رونويس
منابع به ارزش اطلاعات تاريخي معاصر مؤلفان است. در هر حال انحطاط عمومي تاريخ نگاري مرحلة دوم 
ــن دوره به ندرت وارد بحث  ــود، چنانچه مورخان اي ــمول موضوع مورد بحث در اين پژوهش نيز مي ش مش
ــده اند و اغلب بايد از متن تأليفات  ــتي و فوايد آن ش نظري مختصري در باب ارائة فهم خود از تاريخ، چيس

آنان به اين مهم پي برد.37

سبك تاريخ نگاري اثر
ــنت تاريخ نگاري عمومي ايران در نيمة دوم عصر صفوي نگارش يافت؛ بنابراين  اين كتاب نيز در ادامة س
ــان منظومة فكري  ــه مؤلف آن داراي هم ــت ك ــد و قوانين تاريخ نگاري عمومي اين عهد اس ــمول قواع مش
ــت و در تأليف اثر خود به روايت ها ي اسلامي و البته تا حدود زيادي ايراني تكيه دارد  ــلامي اس جهان بيني اس
ــت؛ البته مؤلف، اثر خود را به تحولات ايران محدود كرده و  ــينه به نگارش تاريخ خود پرداخته اس وبا اين پيش
ــاني  ــتگي وهم پوش ــلام را تنها در مواردي كه با تاريخ ايران بس وقايع و تحولات عالم و به خصوص جهان اس
ــيوة مرسوم اين نوع تاريخ نگاري (عمومي) با بيان تاريخ  ــت.مؤلف، اثر خود را برخلاف ش دارد، روايت كرده اس
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ــتين انسان و نخستين پادشاه) آغاز كرده و تا پايان عهد ساساني ادامه داده  ــاطيري ايران از كيومرث (نخس اس
ــت انبياء و پيامبران را ناديده گرفته  ــرح آفرينش آدم و سرگذش ــتان خلقت عالم و ش ــت؛ بدين ترتيب داس اس

است.38
ــد كه مؤلف در تدوين اين بخش، بيشتر تحت تأثير روايت ها ي ايراني داستان خلقت عالم  به نظر مي رس
ــي، اين نظريه را قوت مي بخشد.39  ــان بوده و اشارة وي به كتاب شاهنامه فردوس ــتين انس و آفرينش نخس
ــيوة معمول تاريخ نگاري عمومي، تاريخ زندگاني پيامبر  ــنت مرسوم و ش ــنده در ادامه بحث برخلاف س نويس
ــلام در ايران را ناديده گرفته و به بيان تاريخ سلسله ها ي اسلامي  ــترش اس ــدين و گس (ص) و خلفاي راش
(اموي) پرداخته و بعد تاريخ سلسله ها ي ايراني را ذيل تاريخ خلفاي عباسي تدوين كرده. وي دليل اين مسئله 

را تابعيت حكومت ها ي ايراني از خلافت عباسي بيان كرده است.40
ــن رو، اثر وي به صورت  ــته و از اي ــله ها ي ايراني را تا عصر خود نگاش ــن ترتيب مؤلف، تاريخ سلس  بدي
خلاصه اي از تاريخ سلسله ها  و تواريخ محلي درآمده (البته به استثناي حكومت ها ي طاهريان، آل مظفر، آل 
ــت؛ بنابراين با  ــربداران و قراقويونلوها) كه از آنها در اين كتاب، ذكري به ميان نيامده اس اينجو، آل كرت، س
چشم پوشي از اين مسائل و پاره اي ديگر كه به آن اشاره رفت، اين اثر در شمول قواعد و قوانين تاريخ نگاري 
ــاس منابع قبلي نگاشته و در واقع از آنها گرته برداري  ــت كه بخش تاريخ قبل از صفويان را براس عمومي اس
ــد؛ همچنين اين اثر درموردتحولات و  ــئله پرداخته خواهد ش ــت كه درمبحث ديگري به اين مس كرده اس
ــله تا سال هاي حكومت شاه عباس اول، همه را  رويدادهاي آغازين دورة صفوي وتكاپوهاي اجداد اين سلس
از منابع تاريخ نگاري نيمة اول عصر صفوي، رونويسي و اقتباس كرده است. ارزش تاريخي اين كتاب وابسته 
ــاه صفي است كه مؤلف با آنها معاصر بوده كه  ــاه عباس اول و به خصوص ش به اطلاعات تاريخي زمان ش
يا حاصل مشاهدات خود اوست يا از افراد مطلع در اين زمينه جستجو كردهيا اينكه به منابع و اسناد دولتي 
ــته كه البته مهارت وي در علم سياق و حسابداري، اين مسئله اخير را قوت و اعتبار مي بخشد  ــترس داش دس

يا حتي از شيوه اي تلفيقي از تمام موارد بالا اطلاعات لازم را كسب كرده است.

منابع كتاب و مقايسة پاره اي از متن آنها با اثر
ــاير مورخان عصر صفوي كه در حوزة تأليف تواريخ عمومي فعاليت  ــماعيل مانند س محمد ابراهيم بن اس
داشتند، در اثر خويش از تعدادي از منابع و متون متقدم و ما قبل صفوي بهره برده است. در يك نگاه كلي، 
ــتة قبل و بعد از صفوي تقسيم كرد. وي در نگارش اثر  ــتفادة وي را مي توان به دو دس منابع و متون مورد اس
ــل از صفويه از متون ومنابع ما قبل از صفوي بهره برده و در نگارش تاريخ دوران  ــش راجع به دوران قب خوي
صفويه نيز از دو گروه منابع اطلاعاتي استفاده جسته است؛ همچنين در بخش دوره آغازين حكومت صفوي 
از متون متقدم بهره برده و در نگارش تاريخ معاصر خود نيز از ساير روش ها  و شيوه ها  مانند مشاهده، كسب 
اطلاعات از افراد مطلع يا دسترسي به اسناد و مكتوبات دولتي يا آميزه اي از اين سه شيوه استفاده كرده است.

ــيم  ــتفاده وي در تأليف اثرش را مي توان به دو بخش قابل تقس در يك نگاه ديگر، منابع ومتون مورد اس
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دانست: الف ـ آندسته از متون و منابعي را شامل مي شود كه وي ضمن بهره برداري از آنها، اسامي منابع را 
نيز در اثر خويش ضبط كرده و به عبارت ديگر از آن منابع و متون در اثر خويش ياد كرده است؛ مانند تاريخ 

گزيده تأليف حمداالله مستوقي و شاهنامه ابوالقاسم فردوسي.41
ــامل آن دسته از متون و منابعي مي شود كه مؤلف ضمن استفاده از آنها در تدوين تأليف خويش،  ب ـ ش
ــير تأليف  ــب التواريخ عبدالطيف قزويني، حبيب الس ــت؛ مانند: ل ــادي هم از آنها در اثرش نكرده اس ــچ ي هي

خواندمير و ساير منابع.42
ــن اثرش و چگونگي  ــنده در تدوي ــتفادة نويس ــدن ميزان تأثير منابع مورداس ــخص ش بنابراين براي مش
ــه اي پاره اي از مطالب برخي از اين متون با اين اثر در هر دو گروه  گرته برداري وي از منابع، به بيان مقايس
ياد شده اقدام مي كنيم تا چند و چون استفاده و ميزان و گستردگي آن محرز گردد. همچنان كه قبلاً يادآوري 
ــتفاده مؤلف در تدوين تاريخ قبل از اسلام تاريخ گزيده حمداالله مستوفي  ــد، يكي از منابع و متون مورد اس ش
ــة  ــت؛ بنابراين اكنون به مقايس بود و اثر ديگر كه مؤلف ذكري از آن به ميان نياورده، لب التواريخ قزويني اس

پاره اي از مطالب اين اثر با پاره اي از مطالب دو اثر فوق مي پردازيم.

تاريخ عجم سياقتاريخ گزيده 
 طهمورث بن سيامك بن كيومرث، بعضي مورخان 
هونكهد  بن  يونجهان  بن  طهمورث  گويند.  نبشش 
بن هوشنگ، لقب او را ديو بند گويند جهت آنكه 
ديوان، مأموران امر او بودند و بعضي لقبش زنياوند 
آئين  فرماينده.  كار  را  اسلحه  تمامت  يعني  گويند؛ 
آنكه  جهت  شد،  پديد  او  عهد  در  داشتن  روزه 

قحطي عظيم اتفاق افتاده بود.43

كيومرث؛  بن  سيامك  بن  هوشنگ  بن  طهمورث 
خون  بهاي  به  ديوان  با  مدتي  ديوبند.  او  لقب 
و  رساند  قتل  به  را  بسياري  كرده،  حرب  سيامك 
زيناوند،  لقبش  گردانيد.  حكم  محكوم  را  مابقي 
يعني تمامت اسلحه كار فرمايند آيين روزه داشتن 
پيدا  رسيد،  هم  به  او  ايام  در  كه  قحطي  جهت  به 

شد.44

مولف اثر در بخش تدوين تاريخ ايران بعد از اسلام هم از تاريخ گزيده و اقتباس كرده است. براي نمونه 
قسمت مربوط به يعقوب ليث را نقل مي كنيم:

تاريخ عجم سياقتاريخ گزيده 
يعقــوب بن ليث پــس از وفات درهم بــن نصر، بر 
پســرانش صالح و نصر خروج كرد. در سنه سبع و 
ثلاثين و مأتين و بر بعضي ولايات سيستان مستولي 
شــد. امرا و اركان دولت در هم بن نصر با او متفق 
شــدند تا در سنه ثلاث و خمسين بر تمامت ولايت 

سيستان مستولي شد.45

يعقــوب بن ليث بعــد از وفات درهم بــن نصر در 
سر پســرش خروج كرده، در ســنة 237 در بعضي 
ولايات سيســتان متولي شد و در سنة 253 بر تمامي 

سيستان مستولي شد.46

حال به بررسي تطبيقي منبع ديگر با اين اثر اشاره مي شود:
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تاريخ عجم سياق لب التواريخ

اول ايشــان كيغباد بن زاب بن زوبن طهماســب بنا 
منوچهر، بمددزال زر و پســرش رســتم، از دســت 
افراســياب ايران مســتلخص گردانيد و ملك او را 
صافي گشــت .... ده يك خراج براي لشكر بنهاد و 
مردم به عهد او به كشــاورزي كوشيدند و فرسنگ 

او پديد كرد.47

كيقباد بن زاب زو طهماسب بن منوچهر، با مدد زال 
و رســتم، شاه ايران شــد و ايران از دست افراسياب 
بســته و ده يك خراج جهت لشكر بنهاد و مردم در 
عهــد او به كشــاورزي كوشيده،فرســنگ او بديد 

كرد.48

ــلام تا  ــلام و تاريخ ايران بعد از اس بدين ترتيب مؤلف در تدوين اثر خود در مباحث تاريخ ايران قبل از اس
تيموريان، از تاريخ گزيده اثر حمداالله مستوفي و لب التواريخ اثر عبدالطيف قزويني بهره جسته؛ البته در اين 
ــت، همچنان كه نمونه ها ي ارائه شده به روشني اين مسئله  ــتر بر تاريخ گزيده بوده اس مباحث تأكيد وي بيش

را بيان مي كند.
ــري از آنها در اين  ــندة اثر بوده و ذك ــروه دوم كه مورد اقتباس نويس ــة متون گ ــن مجال به مقايس دراي
ــته ترين آثاري كه الگوي مؤلف ما  ــود، مي پردازيم؛ البته ناگفته نماند كه يكي از برجس ــاهده نمي ش اثر مش

بوده،تاريخ حبيب السير اثر خواندمير است.
ــي مانند آل جلاير، آل چوپان، آق  ــينانش و حكومت ها ي محل ــا ي مربوط به دورة تيمور و جانش بخش ه
قويونلوها و دوران آغازين حكومت صفوي تا سال هاي پايان حكومت شاه اسماعيل اول را براساس اين اثر 

مبتني كرده و به رشتة تحرير در آورده است. به منظور محرز شدن اين مسئله چند نمونه را ذكر مي كنيم:

تاريخ عجم سياقحبيب السير

در روز جمعــه 23 ربيع الاخر ســنه ثلثين و ثمانمائه 
بدبختي احمد نام در مســجد جامع هرات، كاردي 
به بدن آن حضرت رســانيده، احمد كشــته شد.. . 
در ولايت ري در ذي حجه ســنه خمسين و ثمانمائه 

عنان عزيمت به صوب عالم آخرت انعطاف داد49

در روز جمعه 23 شــهر ربيع الاول سنه 835 ، احمد 
نامي در مســجد جامع هــرات، كاردي به بدن آن 
حضرت رســانيده، احمد در همان ســاعت كشــته 
شــد و در ولايت ري در ذي حجه ســنه850، عنان 

عزيمت به صورت آخرت انعطاف داد.50

البته لازم به ذكر است كه مؤلف در برداشت از حبيب السير، مطالب را بسيار خلاصه و موجز نقل كرده و 
مي توان گفت كه فقط به بيان شمه اي از رويدادها  و سال شمار مربوط به آنها اشاره كرده است. مطلب ديگر 
آنكه درتاريخ حبيب السير، مطالب مربوط به آق قويونلوها در ضمن تاريخ تيموري و صفوي بيان شده، اما در 

تاريخ عجم سياق به صورت يك مبحث جداگانه ذكر شده است. 
البته مؤلف درتدوين تاريخ سال هاي آغازين حكومت صفوي مباحث مربوط به فعاليت هاي اجداد صفويان 
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ــنت ديرين و رسم معهود بود به كناري نهاده و تاريخ «پادشاهان  ــاير متون تاريخي عصر يك س را كه در س
ناجيه صفوي» را از يك اشارة كوتاه و گذرا به سلسله نسب شاه اسماعيل آغاز كرده و تا پايان حكومت شاه 

صفي ادامه داده است.
ــير اثر خواند مير بود.  ــد، تاريخ حبيب الس منابع و متون الگوي وي دراين بخش، همچنانكه قبلاً بيان ش
ــش از اثر خود، به منابع و متون متقدم و همعصرش نيز مانند تاريخ  ــلاوه بر اين، مؤلف در تدوين اين بخ ع
جهان آرا اثر قاضي احمد غفاري،احسن التواريخ اثر حسن بيگ روملو، جهانگشاي خاقان از مولفى ناشناخته، 
ــي اثر اسكندر بيگ منشي و خلاصة السير اثر محمد  ــيرازي،عالم آراي عباس تكمله الاخبار اثر عبدي بيگ ش

معصوم خواجگي اصفهاني، متكي بوده است. به عنوان شاهد مثال، نمونه ها يي را ياد آور مي شويم.

تاريخ عجم سياقجهانگشاي خاقان
در اثناي راه؛ معلوم آن پادشــاه ستاره سپاه شدكه 
يكي از بناير ميرزا جهانشــاه تركمان كه موسوم به 
سلطان حســين باراني بود، با جمعي كثير از مردم 
فتنه انگيز شورشي طلب، در حدود كوكچه انگيز 

اقامت دارد.51

بعد از واقعه ســلطانعلي ميرزا در لاهيجان با كار كيا 
ميرزا علي مي بود از آنجا به جانب اردبيل در حركت 
آمده، با صوفيان روانه كوكچه تنگز شــد و ســلطان 
حســين باراني كه از انباء ميرزا جهانشاه در كوكچه 

تنگز بود25 و ...
ــباهت ها ي زيادي به جهان آراي قاضي احمد  ــر اين، اثر مذكور از لحاظ تبويب و فصل بندي، ش ــلاوه ب ع
ــماري وقايع و رويدادها، مانندگي هايي زياد به احسن التواريخ اثر روملو  غفاري دارد و از جهت ترتيب سال ش
ــامي امرا، علما، شعرا، صدور و بزرگان، شباهت ها يي  ــمردن مناصب اداري و ديواني و اس دارد. به لحاظ بر ش
ــابهاتي با  ــال هاي پاياني زندگي وي، تش ــاه صفي و س ــلطنت ش ــي دارد و در بخش س به عالم آراي عباس

خلاصة السير دارد.

بررسي انديشة تاريخ نگاري مؤلف
ــي را در زمينة زندگي مؤلف، انگيزه يا  ــت كه بتوان اطلاعات ــن اثر فاقد هر نوع مقدمه و ديباچه اي اس اي

انگيزه ها ي وي از تأليف اثر خويش و چيستي و محتواي تاريخ از ديدگاه وي استنتاج كرد.
ــال تأليف آن  يكي از راه حل ها ي جبران اين نقيصه، اطلاع و آگاهي از منابع الگوي وي در تأليف اثر و س
است. بنابر گفتة خانم كويين در اثرش، «براي استفادة بهتر از متون تاريخي عصر صفويه، بايد اين متون را در 
پرتو الگوهاي تاريخي آنان مطالعه كرده، تغييراتي را كه توسط هر نسل از مورخان ايجاد شده، بررسي كنيم.53

ــامل منابعي همچون تاريخ  ــورد اقتباس مؤلف در تدوين رويدادها و تحولات ما قبل صفويه، ش ــون م مت
ــر عبداللطيف قزويني  ــد مير و تا حدودي لب التواريخ اث ــير اثر خوان ــتوقي و حبيب الس گزيده از حمداالله مس
ــه ها ي  ــي از منابع مزبور، تحت تأثير انديش ــت. بنابراين مؤلف در تدوين اين بخش از اثر با رونويس بوده اس
ــخصه ها ي تاريخ نگاري آن دوران  ــولان و تيموريان بوده كه مهم ترين مش ــگاري ماقبل صفوي، مغ تاريخ ن



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

113

خوانشي از نسخة خطي تاريخ عجم به سياق/ علي احمد الياسي- انوار خالندي

عبارت بودند از: گسترش افق ديد تاريخي از طريق آشنايي با تفكر و سنن مغولي و نوشته ها ي آنان، تبيين 
ــه خردگرايي و واقع گرايي  ــيت الهي و جبرگرايي، عدم توجه ب ــولات تاريخي بر مبناي تقديرگرايي مش تح
درتحليل تحولات تاريخي، عدم تحول در روش تاريخ نگاري و پيروي از سبك تاريخ نگاري محلي به منظور 
ــر و به كارگيري لغات تركي و مغولي در آن،  ــي به عنوان زبان نگارش اث ــة رويدادها، انتخاب زبان فارس ارائ
آشكار كردن كسب آگاهي نسبي از هويت قومي و سرزميني54 در بيان اصطلاحاتي مانند «پادشاهان مملكت 

ايران» از سوي مؤلف، ساده نويسي و دوري از عبارات متكلفانه.
ــته و روايات مورخان  ــه ها ي فوق قرار داش بنابراين مؤلف در تدوين اين بخش از اثرش، تحت تأثيرانديش
ــان تاريخ و  ــت و در بي ــي كرده اس ــوارد، بدون هيچ گونه دخل و تصرفي رونويس ــياري از م ــورا در بس الگ
رويدادهاي آن در قالب پادشاهان مملكت ايران اقدام كرده؛ همچنين بخش ها ي از وقايع تاريخي را به دليل 
اينكه خارج از حوزة جغرافيايي ايران رخ داده، بازگويي نكرده است؛ مانند:تاريخ پيامبران و انبياء، تاريخ پيامبر 
ــي رويدادهاي ما قبل صفوي،  ــيعه (ع) و برخي مطالب ديگر. البته مؤلف در بازنويس اكرم (ص) و امامان ش

دخل و تصرفات اندكي را هم در متن ايجاد كرده است كه بعداً مورد بررسي قرار مي گيرد.
يكي ديگر از راه حل ها ي كشف انديشة تاريخ نگاري مؤلف، زمانه و عصر زندگي وي است كه با توجه به 
حيات مؤلف در عصر صفوي و تأليف اثر در آن زمانه و اين واقعيت كه وي به عنوان عضوي از پيكرةاجتماع 
ــه بيان مهم ترين تحولات  ــت، ب ــي و اقتصادي عصرش بوده اس زمان خود متأثر از تحولات فكري، سياس

فكري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن زمانه و بررسي تأثير آن بر مؤلف اقدام مي كنيم.
ــان تأثيرگذار بود و اين  ــر صفوي به لحاظ فكري در جامعه آن ــي عص ــه از ديدگاه ويژگي ها ي سياس آنچ
ــدودي متمركز و در  ــكيل دولت نيرومند و تا ح ــاس يافت، مي توان به تش ــگاري انعك ــه ها  در تاريخ ن انديش
ــد و در آثار مورخان اين دوره   ــد مفهوم آگاهي ملي ش ــاره كردكه منجر به رش چارچوب مرزهاي تاريخي اش
منعكس گرديد كه در اين زمينه مي توان به كاربرد اصطلاح«پادشاهان مملكت ايران»  از طرف مؤلف اشاره 
ــاهان عجم» و«ملك ايران» بر اين واقعيت دلالت دارد. در همين رابطه مؤلف  كرد و نيز اصطلاحات«پادش
از بازنويسي و شرح رويدادهاي مربوط به اسماعيليان شام و مصر خودداري كرده است. در بخش پادشاهان 
ــتدلال كه در ايران پادشاهي نكرده اند،  ــلطنت كرده اند، با اين اس ــتان س ــمتي را كه در تركس مغول هم قس

بازگوي نكرده است.
ــيع و نقش خاندان صفوي بود  ــه ها ي تصوف، تش يكي ديگر از اختصاصات فكري وي، ابتناء آن بر انديش
كه در فضاي فكري مؤلفان اين دوره تأثيرگذار بوده است و اين تأثيرگذاري از چند جهت مانند انديشه ها ي 
ــده، نمايان است.از جمله  ــاهان صفوي به كار برده ش ــران و پادش صوفي گري كه در بيان القابي كه براي س
ــاهان ناجية صفويه» استفاده كرده يا در  ــاهان صفويه، از اصطلاح«پادش مؤلف در بخش تدوين تاريخ پادش

لقب  «سيد» براي اجداد شاه اسماعيل، از جمله قطب الدين انعكاس يافته است.
ويژگي ديگر، اختصاصات اجتماعي و اقتصادي آن دوره است كه تاريخ نگاري آن دوره به مثابه يك حوزة 
اصلي فرهنگي نمي توانست از تغييرات اجتماعي و اقتصادي جامعة عصر صفوي بر كنار باشد و از توصيف و 
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تبيين اوضاع اقتصادي و اجتماعي غافل بماند. ميزان توجه مورخ به مسائل اجتماعي از الگوي ساختار هرمي 
ــب ميزان دوري و نزديكي و برخورداري از قدرت  ــار مختلف اجتماعي برحس  عصر صفوي تبعيت كرده، اقش
ــبت نيز مورد توجه مورخ واقع شدند كه در اين زمينه به  ــي و اجتماعي پيدا كردند. به همان نس منزلت سياس
ــاير طبقات برگزيدة اجتماعي در اين اثر مي توان توجه كرد؛ لذا مؤلف  ــاهان در حوادث تاريخي و س نقش ش
ــرح حال علما، فضلا، دانشمندان،  ــمت ها يي از اثرش به ش به بيان طبقات اجتماعي برتر اقدام كرده و در قس

صدور، مستوفيان، امرا و غيره پرداخته است.
ــريح منزلت سياسي شاندر كانون توجه  ــلطنت كه در رأس هرم اجتماعي قرار دارند، تش ــاه و خاندان س ش
ــده است. مسائل طبقات اجتماعي ديگر كه فاقد قدرت و منزلت سياسي بودند، تنها زماني كه  مؤلف واقع ش
مسئله و خطري را متوجه كانون قدرت مي كردند، طرف توجه مورخ بودند. در اين زمينه مي توان به شورش 
ــاه عباس اول اشاره كرد كه  ــورش درويش خسرو قزويني در زمان شاه صفي و ش ــاه گيلاني و ش غريب ش

مؤلف آنها را در تأليف خود گنجانده است.
ــتجو كرد كه  ــي و عقيدتي جس ــائل اجتماعي و اقتصادي را بايد از لابه لاي مباحث سياس ــن مس بنابراي
ــائل اجتماعي و  گاهي به پديده ها ي اجتماعي ارتباط پيدا كرده اند. در مجموع علت كم توجهي مؤلف به مس
ــي و نظامي در فهم تاريخ عنوان كرد. در دورة شاه صفي (1038 –  ــة سياس اقتصادي را مي توان غلبة انديش
1052ق) به دليل از بين رفتن و فرو كاستن تب و تاب ايدئولوژيكي مرحله اول و همين طور كاهش ثبات و 
آرامش نسبي دورة شاه عباس اول از توجه به آن دو وجه مسائل ايدئولوژيكي و اقدامات اجتماعي و عمراني 
ــته شد و در نهايت به برداشتي سطحي از مباني تاريخ در نزد مؤلف منجرشد. نتيجه آن شد كه  ــاه كاس پادش
نه تكاملي در تاريخ نگاري مؤلف ديده مي شود،بلكه افت محتوايي نيز رخ داد و مؤلف به تلخيص و رونويسي 

از منابع قبلي اكتفا كرد كه قبلاً نمونه ها يي از آن ذكر شد.
ــه تاريخ نگاري  ــي و اجتماعي و بازتاب آن را در انديش ــرايط عمومي فكري،  سياس ــوع تأثير ش در مجم
ــده؛ در نتيجه در صحت و  ــگاه انتقادي به فهم تاريخ بازمان ــه كرد، چنانچه مولف از ن ــوان ملاحظ وي مي ت
ــه مندرج در آنها شك علمي روا نداشته و در پي فهم مجدد و بازنگري جدي توليد  ــقم اطلاعات و انديش س
ــت نيافته است. در اين زمنيه مي توان به  ــته نرفته و به مباني فكري جديد براي تأليف اثرش دس تاريخ گذش
ــاره كرد و حتي روايت اخبار عجيب و غريب و  ــي وي از منابع متقدم بدون هر گونه تفكر و مداقه اش رونويس
ــبيه دانة گندم در قاين كه مردم  ــت؛ مانند روايت بارش باران ش دور از ذهن را هم در اثر خود ذكر كرده اس

با آن نان مي پختند.55
ــاير مورخان عصر صفوي و دوره ها ي قبل، در اثرش به ارائة تعريفي از تاريخ و فوايد آن  مؤلف همانند س
نپرداخته و از اين مسئلة حياتي در تأليف خويش بازمانده است. از لابه لاي مطالب وي مي توان به تقليدش 
ــلامي خود به تقسيم تاريخ ايران در دو بخش قبل  ــجهان بيني اس از مورخان ادوار متقدم پي برد كه بر اساس
ــلام اقدام كرده و به باز پروري و پرورش مطالب خود پرداخته است؛ البته در اين زمينه  ــلام وبعد از اس از اس
ــي تاريخ پيامبران و  با كتاب و متون الگوي خود هم تفاوت ها يي دارد؛ از جمله آن مي توان به عدم بازنويس
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ــتان خلقت جهان، زندگي پيامبر اسلام و خلفاي راشدين اشاره كرد.مؤلف در نوع تدوين و تبويب  انبياء، داس
ــائل نظري تاريخ نيز مؤلف با سكوت خود از  ــت. در حوزة مس ــرزميني اش را نمايانده اس اثر خود، علايق س
ــنت معرفت شناسانه درحوزة فهم تاريخ و چيستي و فوايد آن رنج مي برد، به گونه اي كه مورخ  فقدان يك س
پاسخ به چنين سؤالاتي را در حدود وظايف خود ندانسته است؛ بنابراين وي نيز تحت تأثير ديگر منابع عصر 

صفوي همچون حبيب السير و لب التواريخ قرار گرفته است.
ــايد بتوان آن را به عنوان يكي از انگيزه ها ي  ــاختن آن بوده و ش هدف مهمي كه مؤلف در پي محقق س
ــلام و ايجاد  ــن تاريخ صفويان در تداوم تاريخ ايران و اس ــاب آورد، تبيي ــي وي در تأليف اثرش به حس اصل
جايگاهي شايسته و ريشه دار در تاريخ بود كه در زمان خود به آن دست يافتند. گواه اين سخن، آن است كه 

مؤلف، تاريخ ايران را به طور پيوسته و مداوم از دوران اساطيري تا زمان خود بيان كرده است.
از ديگر زواياي انعكاس انديشة ديني و مذهبي عصر صفوي در اين اثر مي توان به مباحث زير اشاره كرد: 
ــه گانه را بر خلاف متون متقدم الگوي خود، ناديده انگاشته كه ناشي  ــت آنكه مؤلف، مبحث خلفاي س نخس
ــه گانه شده، لحن وي منفي و  ــت و علاوه بر آن هر گاه يادي از خلفاي س ــديد مذهبي وي اس از تعصب ش
ــت. در مبحث خلافت خاندان بني اميه نيز مؤلف از آنان به بدي ياد كرده و جملات و كلمات  نفرين آميز اس
نفرت انگيز در موردشان به كار برده است.56 سرانجام مؤلف در مبحث تاريخ اسماعيليان نيز لحني منفي دارد 
ــن ترتيب تأثير عقايد مذهبي در گزينش،  ــا ي آنان با عنوان «الحاد» ياد مي كند؛ بدي ــات فعاليت ه و از اقدام

طبقه بندي و تفسير مطالب تاريخي در ديدگاه وي نقشي اساسي داشته است.57
ــت و  ــرح درگذش ــا ي تأثيرات حوزة دين و مذهب در تاريخ نگاري وي را مي توان ش ــي ديگر از جنبه ه يك
ــرح اسامي صدور، علما،  ــت كه مؤلف در اين زمينه به ش زندگاني علماي ديني با طبقات اجتماعي خاص دانس
ــروعيت حكومت صفويان به  ــت؛58 همچنين در ضرورت دفاع فكري از مباني مش فضلا و غيره اقدام كرده اس
ــاب آنها به امام موسي كاظم (ع) اصرار خاصي دارد، چنانچه از  ــاهان صفوي و انتس بيان اقدامات مذهبي پادش
سفرهاي زيارتي شاه عباس اول به مشهد و ديگر اماكن مقدسه ياد كرده و نيز فعاليت هاي عمراني وي را در 
حوزه ايجاد مدارس و مساجد بيان كرده است59 و از طريق انتساب اجداد شاه اسماعيل به امام موسي كاظم(ع) 
ــيادت ايجاد كرده و در تمام موارد نيز مخالفان حكومت صفوي را مشتي  ــت س ــاهان صفوي، قداس براي پادش
ياغي، قطاع الطريق، مرتد و عاصي خوانده كه تاكيد بر قداست راه و رسم پادشاهان صفوي مي  تواند تلقي شود.

ــاه اسماعيل دوم  ــكار مي كند، عدم پرداختن جدي به تاريخ ش مبحث ديگر كه تعصب مذهبي مولف را آش
است كه مؤلف اين مبحث را بسيار خلاصه و موجز بيان كرده و به ذكر نقش سكه ها ي ضرب وي اشاره كرده 
كه حاكي از تمايلات شيعي پادشاه مذكور است.اين مسئله ناشي از شائبه ها ي مذهبي در مورد اعتقادات وي 

و ماهيت اقدامات وي در اين زمينه است كه حتي از وي به عنوان شاه اسماعيل كوچك ياد كرده است.60

نتيجه گيري
ــود و تداوم  ــگاري ادوار قبل از خود متصل ب ــنن تاريخ ن ــا حلقه ها يي محكم به س ــوي ب ــگاري صف تاريخ ن
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ــوب مي گرديد. از طرف ديگر سرآغاز دورة جديد در تاريخ ايران محسوب  ــلامي محس تاريخ نگاري ايراني- اس
مي شد و شناخت سبك و رهيافت ها ي عصر صفوي فقط در ساية شناخت ميراث گذشته، امكان پذير مي نمايد.

ــر متون متقدم و الگو گزيني از ميان آنها بودند، مؤلف اثر نيز در ثبت و  ــان عصر صفوي تحت تأثي مورخ
بيان رخدادهاي تاريخي به متون متقدم متوسل شده، به الگوبرداري از آنان پرداخته كه اين مسائل به چند 
ــي كلمه به كلمه پرداخته و گاهي متون يا متني را به  ــت. وى گاهي به رونويس گونه در اثر وي نمايان اس
عنوان الگو در نظر گرفته و تغييرات در واژه ها  و عبارات ايجاد كرده و در پردازش اثر خود هيچ گونه خلاقيت 
و ابتكار عملي را نشان نداده است. در مورد ثبت رويدادهاي معاصر خود هم يا حاصل مشاهدات خود او بوده 
يا از افراد مطلع شنيده يا اينكه به اسناد دولتي دسترسي داشتهيا تلفيقي از موارد بالا را به كار گرفته است.

ــين تاريخ نگاري بود كه  ــبك تاريخ نگاري صفويان ادامة سنت ها ي پيش ــتر ذكر شد، س همانطور كه پيش
ــت و در دورة صفوي هم تداوم يافت. مؤلف نيز اثر خود  ــكال ديرين آن اس تاريخ نگاري عمومي، يكي از اش
ــرايط سياسي، اجتماعي،  ــت كه از نظر نگارش ادبي هم تحت تأثير ش را در قالب تاريخ نگاري عمومي نگاش
اقتصادي و ديني زمانة خود بود. اثر وي داراي سبكي ساده و روان است كه اصطلاحات تركي و مغول هم 
در آن يافت مي شود. محتواي اين اثر ـ همچنانكه در متن اصلي پژوهشي بيان شده ـشامل تاريخ پادشاهان 
ــان دادن تداوم تاريخ صفوي در  ــت كه هدف مؤلف ظاهراً نش ــاطيري تا زمان مولف اس ايران از دوران اس

جريان تاريخ ايران است.
در باب ديدگاه ها ي تاريخ نگاري مؤلف، مسائل ومشكلاتي وجود دارد كه ناشي از فقدان مقدمه يا ديباچه 
ــندة اثر،  ــت. از آنجا كه ديباچه ها ي متون تاريخي معمولاً در بردارندة اطلاعاتي دربارة نويس در اثر مزبور اس
ــت،اين مهم اهميت دو چندان پيدا مي كند.  ــزه يا انگيزه ها ي تأليف اثر وتعريف تاريخ از ديدگاه وي اس انگي
ــايي زمانه و عصر مؤلف وشناخت  ــف الگوهاي اثر و شناس به هر حال براي جبران اين نقيصه، اقدام به كش
ــاخص ها ي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ديني عصر وي به بازشناسي بينش و روش وي در تاريخ اقدام  ش
ــي تاريخ دوران ما قبل صفوي تحت تأثير مورخاني مانند خواندمير در  ــد. از آنجايي كه مؤلف در بازنويس ش
ــة تاريخ نگاري مربوط  ــتوفي در تاريخ گزيده بوده، خواه ناخواه تحت تأثير انديش ــير و حمداالله مس حبيب الس
ــت از: تبيين تحولات تاريخي بر مبناي  ــت كه مهم ترين شاخص ها ي آن عبارت اس ــته اس به آنان قرار داش
ــي در تحصيل تحولات تاريخي، تقليل  ــتفاده از خردگرايي و واقع گراي ــيت الهي، عدم اس تقديرگرايي و مش
تاريخ به سطح وقايع نگاري.در مبحث مربوط به تاريخ صفويان نيز مؤلف به الگوگزيني از ميان متون تاريخي 
همچون لب التواريخ، جهانگشاي خاقان، احسن التواريخ و عالم آراي عباسي پرداخته و خواه ناخواه تحت تأثير 
ــت كه مهم ترين ويژگي هاي آن عبارت بود از: عدم آگاهي از فلسفة  ــه ها ي تاريخ نگاري آن قرار داش انديش
ــفي تاريخ، اعتقاد به فردگرايي و نخبه گرايي در تاريخ، تبيين ديني و مذهبي از تاريخ  تاريخي و تحليل فلس
ــلام به عنوان عناصر غالب  ــي ايران قبل از اس ــيع، تصوف و نظام سياس ــديد ديني، تش گاه تا حد تعصب ش
ــائل مرتبط با مذهب درتاريخ در قالب عناويني همچون مقامات و مناصب ديني، اعتقاد  فكري، انعكاس مس

به موعود گرايي در تاريخ و به تبع آن خط سير طولي تاريخ. 



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

117

خوانشي از نسخة خطي تاريخ عجم به سياق/ علي احمد الياسي- انوار خالندي

پي نوشت ها:
ــماره 54، تهران، مؤسسه فرهنگي  ــي، ج6، نشريه ش ــخه هاي خطي فارس ــت نس 3. منزوي، احمد، فهرس

منطقه اي ، بي تا. ص 4107
4. مجمل التواريخ، نسخه خطي كتابخانه ملي، شماره 56/1 ص137.

5. حائري ، عبدالحسين، فهرست كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، ج 17، تهران،كتابخانه مجلس شوراي 
اسلامي، ص153- 155.

6. همان، ص 154.
7. محمد ابراهيم بن اسماعيل، تاريخ عجم به سياق، نسخه خطي، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره 

5698، ص144.
8. حائري، عبدالحسين، همان، ص155

9. انوار، سيد عبداالله، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه ملي، ج 1، كتب فارسي از شماره (5-1)، تهران، 
چاپخانه دانشسراي عالي، 1343، ص 42.

10. همان، ص 43
11. منزوي، احمد، فهرست نسخه هاي خطي فارسي، ج 6، ص52.

12. مجمل التواريخ، نسخه خطي، كتابخانه ملي، ش ، 56/1، ص137
13. انوار، عبداالله، همان، ص43

14. در اين باره بنگريد: فهرست ديو ج 1 ص 138، استوري، ج 1، ص 157؛ فهرست مجلس،ج19، ص 
422؛ فهرست كتابخانة رضوي، ج 7، ص 126؛ فهرست نسخه هاي خطي فارسي، ج 6، ص 4107-4100.
15. محمدابراهيم بن اسماعيل، تاريخ عجم به سياق، نسخه خطي، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ص3.

16. همان، ص 133.
17. همان، ص 109- 108.

18. انوار، سيد عبداالله ، همان، ص 43
19. فهرست نسخه هاي خطي مجلس شوراي اسلامي، ص 153

20. محمد ابراهيم بن اسماعيل، همان ص 133- 1
21. حائري ، عبدالحسين ، همان، ص 155- 153

22. محمد ابراهيم بن اسماعيل، همان . ص 5
23. همان، ص 11- 15.

24. همان، ص17- 20.    
25. همان، ص 20- 28.                                          /26. همان، ص 28- 32.

27. همان، ص 32- 77.                                           /28. همان، ص 92- 108.
29. همان، ص 108- 133.                                        

30. بهار، محمدتقي،سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي، تهران، امير كبير، 1396، ج 3، ص 166- 168.
31. همان، ص 184.



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

118

خوانشي از نسخة خطي تاريخ عجم به سياق/ علي احمد الياسي- انوار خالندي

32. براون، ادوارد، تاريخ ادبيات ايران، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، چاپخانه روشنايي، بي تا، ج 4، ص 256.
33. بهار، محمد تقي، همان، ص 31- 300.

34. آرام، محمد باقر، انديشه تاريخ نگاري عصر صفويه، تهران، اميركبير، 1386، ص299- 230.
35. صفا، ذبيح االله،تاريخ ادبيات ايران، ج 5، بخش 3، تهران، دانشگاه تهران، 1356، ص 1552.

ــپولر و ديگران، تاريخ نگاري در ايران،ترجمه و يعقوب  ــتر در اين زمينه بنگريد به:اش 36. براي اطلاع بيش
آژند، تهران، نشر گستره، 1380، ص 164- 163؛ آرام،انديشه تاريخ نگاري در عصر صفوي،ص238-236؛ 
ــذ آن، ص 27- 90؛و رهرام،  ــناخت منابع و مآخ ــگاري عصر صفويه و ش ــش، تاريخ ن ــب، جهانبخ ثواق

غلامرضا، منابع تاريخ ايران در دوره اسلامي، تهران، اميركبير، 1371، ص97- 102.
37. آرام، محمدباقر، همان، ص 226- 225.

38. محمد ابراهيم بن اسماعيل، همان، ص 1- 28.
39. همان، ص 4- 10.

40. همان، ص28- 133.
41. همان، ص 10و 4

42. همان، ص 92- 108.
43. مستوفي، حمداالله،تاريخ گزيده، به اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي، تهران، اميركبير،1362

44. محمد ابراهيم بن اسماعيل ، همان، ص 6
45. مستوفي، حمداالله، تاريخ گزيده، ص 371- 370

46. همان، ص 33
47. قزويني، يحيي بن عبدالطيف، لب التواريخ، تهران، انتشارات بنياد و گويا، 1363 ص 58

48. محمد ابراهيم بن اسماعيل، همان، ص 11
49. خواند مير، غياث الدين همام الدين، تاريخ حبيب السير، ج3، تهران، خيام، 1333، ص553- 554.

50. محمد ابراهيم بن اسماعيل، همان،ص 94
ــدى بي جا، 1348، ص  ــماعيل، مصحح دكتر االله تا مضطر راولپن ــاه اس ــاي خاقان، تاريخ ش 51. جهانگش

.101 -100
52. محمد ابراهيم بن اسماعيل، همان، ص 108.

ــاه عباس صفوي، ترجمه دكتر منصور صفت  ــي در روزگار فرمانروايي ش 53. كويين، شعله اي،تاريخ نويس
گل، تهران، دانشگاه تهران، 1387، ص 40- 45.

54. آرام، محمدباقر، انديشه تاريخ نگاري عصر صفوي، تهران، اميركبير، 1386،ص130- 131- 156- 157.
55. محمد ابراهيم بن اسماعيل، همان، ص 115

56. همان، ص 29- 32 .                                                  /57. همان، ص 58- 60
58. همان، ص130- 129- 116- 110                                   /59. همان، ص 122

60. همان، ص 118


